
اثر ادگار آلن پوفاش کننده« قلب »نگاهی به   

 تهیه کننده: شیوا شکوری 

داستان  تاریخچه  

سر این داستان خیلی مشهور « پو»و  چاپ شد  1843نخست سال  ترین داستان »پو« است، که کوچک این داستان 
در همان زمان سبک زیادی یافت. بخشی از جنبش ادبیات گوتیک امریکا بود که در قرن نوزدهم محبوبیت  اوشد. 

و بالا مقام  )ارزش فردی و احساسات شخصی( بر قدرت فردیتبود. تاکید رمانتیزم  رنگ شدنرمانتیزم رو به کم
ادبیات گوتیک امریکایی شروع به سیر و سیاحت در )نمادی از خلوص و زیبایی الهی( بود، ولی   بودن طبیعت

ها از مالیخولیا، زوال عقل و  های ماورایی کرد. اغلب شخصیتمنطق انسانی، دیوانگی، گناه و ترسهای بیتجربه
بار و سناریوهای  کردند. تصویرهای خشونتان فانتزی و واقعیت را مخدوش مییکشیدند و خط م وسواس رنج می

ی امریکای های سیاه فرهنگ و جامعهتجربه رون ژانرها از دکشیدند. میچالش  رمانتیزم را بهدلایل خود با آزاردهنده 
های حاکم از تاریخ برده داری و سیاست و فشار واکنش به کابوس فقر از خاست. این ادبیات قرن نوزدهم برمی 

ی ادبیات البته نقش آلن پو را در کنار زدن سایه نژادپرستانه و خشونت هولناک سردمداران امریکایی برخاست. 
م انگلیسی بود که حرف اول در ادبیات زنباید دست کم گرفت. چون تا قبل از او رمانتینیز بریتانیا بر امریکا را 

که حال و هوای گوتیک را وارد رمانتیسم کرد.   بودنویسان امریکایی یکتزد و او یکی از بهترین رمان امریکا را می
گروتسک و نیروهای ماورایی و وحشت را نیز کرد و تیزم های تاریک را وارد رمانبخش ،هایشاشعار و داستان در

 وارد تصورا ت رمانتیک کرد. 

و در آن یک تئوری  نوشت  نویسیداستان ای به نام »فلسفه ی ترکیبی« در باره ی دگار آلن پو مقاله ا  3681  در سال 
داستانیش باید بتواند واکنش   کارنویسنده با هماهنگی جزئیات در »گوید: می   که ه داد به نام »وحدت تاثیرگذاری«ئارا

لن پو کاری کرد که تمام حواس خواننده را به موضوع یا فضای متن بکشد. چون آ. برانگیزداحساسی خواننده را 
      قرار دارد. اعتقاد داشت که بالاترین هنر در جایی بسیار متفاوت از این دنیا 

 
عنصر   ها و پلات را انتخاب کنند و کار هرها، صحنه، موضوع، لحن داستان، درگیریباید واژهها هبنابر این نویسند

این اعتقاد را هم  ، فرم و لحن از ابزارهای مهم ادبیات اند. سبکباید در جهت جلو بردن داستان باشد. به همین منظور 
هم فاش کننده در داستان قلب تلکت جایی در داستان ندارد. نترین چیز در داستان احساسات هستند و اداشت که مهم

به هم متصل نیستند تا پراکندگی ذهن و  جملات بریده بریده اند کند و نه منطق. شخصیت بر مبنای احساسات رفتار می
 راوی را نشان بدهند.  

ی ها نشان دهنده ی راوی اند و گرایش او به قطع کردن وسط جملهی طبیعت وسواس گونهتکرارهای مکرر نماینده
الگوی فکری غیرمنطقی اوست. داستان با اعتراف راوی به جرم خود به شخصی ناشناخته و خوانندگانی که به آن  

راوی که خودش یک راوی غیرقابل اعتماد است، ما را مورد اعتماد خود   .شوداز وسط شروع می  ،افزوده شده اند
کشاند به درون ذهن دیوانه اش.  قرار داده است و می   

زند. در اینجا آلن پو یکی از  شنود که قلب پیرمرد هنوز دارد می ولی او می ،راوی باور دارد که دیوانه نیست  
تواند خود را فریب بدهد و بعد آن  ظرفیت ذهن انسانی را برای ما آورده که چطورذهن می های مند ترین نمونهقدرت

ها خیلی مقتصدانه استفاده شده است تا یک پارانویا یا زوال از واژه در این داستان  را عامل ویرانی خودش هم بداند. 
وسواس و تسخیرشدگی  نویسد برای این که را نشان بدهد. آلن پو در هر خط  بیش از اندازه جزئیات را میعقلی 

پافشاری بر این که من  ، زندمیمرتب از چشم پیرمرد، قلبی که ، هن را پر رنگ کندذحس و  و شخصیت توسط فکر
  کند. ی زمان استفاده می و مسئله آدم سالمی ام و دیوانه نیستم

ن افرم داستان با موضوع که هم. مطلبرود سر اصل صاف می داستان زبانی است که  زبانو مقتصدانه است سبک 
دستی دارد تا مچ راوی را در این  زند با پلات هملن پو خودش هم مثل قلبی که میآ همخوانی دارد. اگر چه  پارانویاست

آید که راوی روی زمان وسواس دارد.  داستان مطرح است. به نظر می پیوسته درهم  زمان نقش  ،بازی شیطانی بگیرد
خواهد پیرمرد را  پیرمرد را نگاه کرده یا سرش را توی در کرده  و وقتی که می یگوید که چه مدتاو به ما دقیقا می

منظور همان شنود. می از توی دیوار مرگ را شاهدان  تیک تیک یا صدای ،است، وقتش رسیده گویدبکشد می
به سطح چوب   هاشانبا سر که کنند و وقتیزندگی میهای کهنه و قدیمی خانه در  هادر چوبکه هایی اند موریانه



برای هماهنگی و  بقیه همد و نآورارتعاش به وجود میو مواجهه با خطر است که برای هشدار، زنندضربه می 
سمبل مرگ هم در این جا البته . که شبیه به تیک تیک ساعت استآورند می در صدایی از خودشان  ،برقراری ارتباط

. شنودرا هم می های قلب پیرمرد و تپش. او تیک تیک ساعت هست  

ولی روی   به سایر موضوعات زندگی توجه چندانی ندارد،این بیماری شخص در ) مونومانیاو  پارانویادر این داستان 
شود. البته  ی سایکولوژی نشان داده میاز زاویهدارد.(  یا ایده یا شیی فیکس شدگی یا تمرکز افراطی یک چیز

 ،استبیمار کند که خیلی ی اول اعتراف می گیرد. برای مثال راوی در جمله پارانویایی که در بخش جنایت قرار می
  .«حقیقت دارد»گوید: اولین اعتراف او که می کنند او دیوانه است. تواند درک کند که چرا دیگران فکر میولی نمی

ولی بیشتر اختصاص دارد به خاطراتی از   یعنی که گناه خود را پذیرفته است.  داستان مروری بر وحشت است.
یک   ،کشد.  داستانراوی خواننده را با خود می، با همین اولین واژهو  دهدوحشت که راوی را به وقایع گذشته ربط می
بیان  ، کشد. داستان وحشت است که با اول شخصای که پیرمردی را میداستان روانشناسی است راجع به مرد دیوانه 

داستان  ی بهترین شود. این داستان از نقطه نظر توجه خواننده و تاثیرگذاری آن بسیار ستوده شده است و نمونهمی
این داستان  داشته و  آلن پو توانایی بیرون کشیدن بخش تاریک انسانی را  ، کوتاه در زمان خودش است. در این داستان

   هایی است که با مسایل رئال سایکولوژیکی سر و کار دارند. جلودار نوول مدرن و فیلم 

هام خیلی تیز شده  حسکه  گویدمیو  کندش استفاده میایحسهای دیوانه نبودنش از بالاترین ظرفیتاثبات  برای راوی
متصل  فهم و در همان حال   دهدتوضیح می فراوان خودش را با دقت  رفتار و منش  ،این توانایی خاصبا سپس . اند

که به  گویداما ناخواسته داستان جنایتکاری را می   ،ه فرم بسیار خاصی را آفریدرا ندارد. یعنی فرم و موضوع بودن 
دهد که اتفاقا چقدر هم دیوانه است.  کند. یعنی نشان میخیانت می ،بپذیردآن را خواهد دیوانه بودن خودش که نمی  

   به  جا. پو در این درگیری استرس و اضطراب میان عشق و نفرت استدیگری که در داستان مرکزیت دارد ی مسئله 
«دهند.می  شآزارولی د، کسی را دوست دارنه ک مردمی»کند. ر میفیک راز روانشناسی س  

در    ۱۹۰۰)این تئوری رسما سال  آن را در تئوری ذهن  «دزیگموند فروی»از آن که ها پیش سال به این تناقض  پو  
ش پول و ثروت ،پیرمرد را دوست دارد ، راوی داستاننگاه کرده است. کتاب »تفسیر رویاها« مطرح شد( بررسی کند، 

انگیزه ای را مطرح  ، دیوانه نبودن خود دفاع ازبا . او خواهد و هیچ انتقامی هم برای تلافی در کار نیسترا نمی
 و شخصیتی  ی را که دچار اختلال روحیکه معمولا جنایتکار روی چشم کرکسی پیرمرد(تمرکز افراطی )کند می

خواهد که پیرمرد دهد و دیگر هیچ. او میپیرمرد را فقط به یک چشم آبی رنگ تقلیل میاو کند. برانگیخته می، است
اندازد را  او می  بر که آن چشم خشمی سنگینی مرد را و توانست تواند. اگر میاما نمی ،یکی نبیندچشم شیطانیش با را 

و با تصورات ببیند تواند آن چشم آبی را چشم خودش و بخشی از هویت خودش در پیرمرد نمیاو کرد. رها می
تواند او را بکشد با آن که  رسد که می به این نتیجه میو  پیرمرد جدا کندهویت چشم را از  تواندمعیوبی که دارد نمی

 تواندولی نمی ،قتل اوست از بین ببردی ی راوی این است که  چشم پیرمرد را که انگیزهدوستش هم دارد. خواسته 
از انسان بودن هم پاک   کردنتکه تکه با او را و بعد  معنای از بین بردن حیات پیرمرد هم هستدرک کند که این به 

 همین کار. کندجدا می هم از را همه بدنش کند و بعد میجدا  از باقی هویت او چشم پیرمرد را آید یعنی اول میکند. می
علیه او  که همان قلبش است، در تصوراتش بخشی از بدن پیرمرد  بعداکه   بینیممی چهچنانشود. لند می علیه او ب

خیزد.برمی  

تواند مرز بین واقعیت و او دیگر نمیو  کندشنوایی راوی بر او غلبه می  حستیز و حساس بودن بیش از حد از سویی 
  حس تشخیص واقعیتبا  او  از بیرون است یا از درون تصورات او. چونداند این صدا نمیبدهد. ص یشخترا وهم ت

که باعث دور شدن   املی استپارانویای راوی عکند. میوسواس پیدا هم ها نسبت به صدای خفیف ضربه مشکل دارد 
نقش سنتی و قضاوت کننده یا مرکز   در این داستان پلیسالبته . شودشود. پلیس وارد صحنه می میاز دنیای اطرافش او 

بطور اخص در فردیت است تا  لن پو به قدرت بیشتر به قدرت آسیب شناسی ذهنآقدرت و خشونت ندارد. کلا توجه 
قولی به  یا به تا به او فرصت بدهد که علیه خودش کاری بکندشود های بیرونی قدرت.  پلیس وارد صحنه می به فرم 

شود که عاجز میکند بیشتر میتر رفتار خیالدهد و بی نشان میخودش خیانت کند. هر چه راوی خودش را خونسردتر 
طنز در گیرد. که آن را با ضربان قلب پیرمرد اشتباه میفرار کند. ضربان قلبی از صدای ضربان قلب خودش 

است. آمیز های پو بیشتر هیستریک و ریشخند داستان   

تواند هنوز آن را کش بدهد. بیشتر از خواننده می. شودبسته نمی داستان با اعتراف راوی به جرمش در مقابل دیگران
که سالم است و  ند ثابت ک خواهد می این که جرم انجام یافته مهم باشد یا عواقب جرمی که مرتکب شده است راوی 



پافشاری   حال  هر را ثابت کند. به شآورد تا سلامت ذهنی خوداو مرتب از روند قتل پیرمرد شاهد می. دیوانه نیست
گذارد.  عکس میرتاثیر ب بر این مسئلهاو بیش از حد   

معنای احساس گناه راوی  به    را صدای قلبو  دانندمیگناه و معصومیت  را  موضوع داستانعده ای از منتقدان ادبی 
کند چون احساس گناه او  خود اعتراف میاز سوی کانشس یا بخش آگاه ذهن او معنا کرده اند. راوی در نهایت به جرم 

کند.  گیرد که اعتراف میقدری تحت فشاراین احساس گناه قرار میشود و بهمییشتر و بیشتر ب  

آغاز داستان راوی خودش را از  در چون   دارد.نمخوانی هراوی شخصیت به خاطر احساس گناه با اعتراف نظر من به
نامرئی وادارش کرده که این عمل را انجام بدهد. مرتب  یفشار که گوید کند و میجرمی که مرتکب شده جدا می

دهد که راوی از عمل خود  نشان می همین گوید که او در سلامت کامل عقلی است و گناه از چشم پیرمرد است. می
عده ای از منتقدان هم بر  توانسته کنترلش کند. داند که او نمیپشیمان نیست و مقصر را آن فشار و نیروی نامرئی می

ممکن است همه داستان  حتی زند یا با کسانی دیگر و دانیم راوی با خودش دارد حرف می این باورند که ما نمی
زند به خواننده ارائه  ها حرف می توهمات راوی باشد. چون آلن پو هیچ تصویری از مکان یا کسانی که راوی با آن 

     نداده است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


